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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

مرحوم آخوند در باب معان حرف، نظريه مشهور را ابطال كردند. مشهور قائل شدند به اينكه حروف داراى وضع عام و
موضوعله خاص يا مستعملفيه خاص هستند و دنباله نظريهاشان اسمائ را از ملحقات حروف قرار دادند و گفتند: اسماء
اشاره و موصولات و ضمائر بهطور كل از نظر معنا در حم حروف هستند و در اسماء اشاره ـ مثل هذا ـ و موصولات و

همچنين در باب ضمائر، موضوعله خاص است.

بيان كه مشهور دارند اين است كه: واضع، كلّ مفردِ مذكر را تصور مكند و لفظ «هذا» را براى مفرد مذكرى كه مشاراليه
است وضع مكند، يعن: يك فرد مشخص خارج. لذا موضوعله، خاص مشود.

در باب ضمائر هم همينطور است، يعن: واضع، كلّ مفرد مذكر غائب را تصور كرده و لفظ «هو» را در مقابل مفرد مذكر
كند ولمفرد مذكر مخاطب را تصور م ّكند؛ و همينطور در ضمائر مخاطب مثل «اياك» كه واضع، كلن وضع مغائبِ معي

لفظ «اياك» را براى يك مفرد مذكر مخاطب معين كه مورد مخاطبة قرار گرفته است وضع مكند. اين بيان مشهور است كه
مرحوم آخوند به آن اشارهاى ندارند.

مرحوم آخوند بعد از اينكه اصل نظريه مشهور را در باب حروف رد كردند، مگويند:

يمن أن يقال: از اين تحقيق كه در رد مشهور ذكر كرديم متوان حرف مشهور را در مورد ملحقات به حروف هم رد كرد؛ و
نظر آخوند اين است كه:

در اسماء اشاره و در باب ضمائر همانطورى كه وضع عام است، موضوعله و مستعملفيه هم عام است. واضع، كلّ مفرد
مذكر را تصور كرده است و لفظ «هذا» را در مقابل همان معناى كلّ قرار داده است و مسئله اشاره به فرد معين داخل در

موضوعله و مستعملفيه نيست، بله وقت استعمالكننده در مقام استعمال و در مقام اشاره قرار مگيرد، اشاره يك مشاراليه
خاص را اقتضاء دارد و اصلا لفظ اشاره و معناى اشاره نه داخل در وضع است و نه در موضوعله و نه در مستعملفيه. مشهور

مگفتند: واضع «هذا» را براى مفرد مذكرى كه مشاراليه است وضع كرده است. آخوند مگويد: اين قيد مشاراليه ـ كه از
اشاره آمده است ـ ، خارج از وضع و موضوعله و مستعملفيه است؛ بله واضع، كلّ مفرد مذكر را تصور كرده و «هذا» را
شود ولاستعمال م ّگوييم: «هذا»، باز اين لفظ در همان كلم وضع كرده است. در مستعملفيه هم وقت ّبراى همين كل
مقام استعمال، مقام اشاره است و اشاره از خصوصيات و عوارضِ استعمال است و اشاره، تشخّص و جزئيت را اقتضاء
يك فرد معين خارج است و مشاراليه خارج خواهد و مراد از مشاراليه، مشاراليه خارجدارد؛ زيرا اشاره، مشاراليه م

است. پس تشخّص و جزئيت از اشاره مآيد و اشاره مربوط به كيفيت استعمال و از عوارض استعمال است و ربط به وضع
و موضوعله و مستعملفيه ندارد.
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ّكند و لفظ «هو» را براى همان كلمفرد مذكر را تصور م ّدر باب ضمائر هم همينطور است. واضع در ضمير غائب، كل
مفرد مذكر وضع مكند و «هو» هم مثل «هذا» است؛ ول «هو» در مقام استعمال، اشاره به يك فرد غائب است و متلّم در

مقام «هو» را استعمال مكند كه اشاره كند به فرد غائب كه قبلا در كلام ذكر شده است. و لذا در ضمير غائب هم موضوعله،
كلّ است.

كند؛ ولوضع م ّكند و لفظ «اياك» را براى همان كلمفرد مذكر را تصور م ّدر ضمير مخاطب «اياك» هم واضع، كل
متلم اين را در مقام تخاطب بار مبرد. به بيان دير، آخوند مفرمايد: مشهور در ضمير خطاب، مخاطبه را قيد موضوعله و

مستعملفيه قرار دادند به اين كه واضع گفته است: اياك را وضع مكند براى مفرد مذكر مخاطب. در حال كه چنين نيست،
بله تخاطب مربوط به كيفيت استعمال است؛ زيرا مستعمل گاه نياز استعمالاش تخاطب است و تخاطب، جزئيت را اقتضاء
دارد؛ زيرا تخاطب، يك مخاطب معين مخواهد ولذا مخاطب چون جزئ است تخاطب هم جزئ مشود. ول تخاطب در دايره
موضوعله نيست، بله تخاطب از كيفيت استعمالِ مستعمل است، و كيفيت استعمال يك مرحله، متأخّر از وضع و موضوعله و

مستعملفيه است.

خلاصه نظر آخوند

اشاره ـ كه هم در «هذا» و هم در «هو» وجود دارد ـ و تخاطب، هر دو جزئيت را اقتضاء دارند كه جزئيت اشاره از راه مشاراليه
مآيد و جزئيت تخاطب از مخاطب مآيد، ول هيچ كدام از اشاره و تخاطب در دايره موضوعله و مستعملفيه نيستند؛ بله هر
دو از عوارض و كيفيات استعمال مباشند، مثلا: اگر دو تا زيد باشد و كس بخواهد به ي اشاره كند مگويد: اى زيد طرف
راست، كه اين قيدِ «طرف راست» داخل در موضوعله نيست و نياز استعمال متلّم را وادار به استفاده كرد. و لذا مگوييم:

درست است كه «هو» و «هذا» را در مقام اشاره و «اياك» را در مقام مخاطبه بار مبريم، ول اينها مربوط به مقام استعمال
است.

سپس آخوند در آخر بياناتش مفرمايد: مؤيد نظر ما اين است كه وقت در كلمات قدماء بررس كنيم قدماء نفتهاند كه
موضوعله اينها خاص است.

حالا كه اشاره مربوط به كيفيت استعمال و نياز استعمال است، اگر بخواهيم بوييم اشاره داخل در مستعملفيه است دور لازم
مآيد.

بيان دور

هر استعمال توقف بر وضع دارد بلاشك. شما اگر بوييد: «هذا» موضوعلهاش مفرد مذكرى است كه به او اشاره شده است و
اشاره را در موضوعله داخل كنيد، پس استعمال توقف دارد بر آن قيد اشاره كه داخل در موضوعله است؛ زيرا استعمال توقف

بر وضع داشت و اشاره هم در وضع داخل شد.

و از طرف اثبات كرديم كه اشاره از خصوصيات كيفيت است و كيفيت عارضِ بر استعمال مشود و استعمال، معروض
كيفيت است. و هر عرض متوقف بر معروض است، پس اشاره به عنوان كيف و عرض متوقف بر استعمال شد و اين دور

است؛ زيرا: استعمال متوقف بر وضع  شد و در وضع قيد اشاره را داخل نموديد، پس استعمال متوقف بر قيد اشاره شد؛ و از
طرف اشاره از كيفيات استعمال است، و كيف هم عرض است و عرض متوقف بر معروض است.



به بيان دير: مقام استعمال يك مرحله متأخّر از وضع است و اگر مقام استعمال را مقدّم قرار دهيد لازم مآيد آنچه كه متأخّر
است مقدّم شود و بالعس؛ به اين بيان كه اشاره از خصوصيات استعمال و مقام استعمال است، و مقام استعمال هم مرحلهاى

متأخر از وضع و موضوعله و مستعملفيه است. حال اگر شما اشاره را قيد وضع يا موضوعله يا مستعملفيه قرار دهيد، لازم
مآيد چيزى كه رتبه آن متأخّر است متقدّم شود و بالعس.

خلاصه نظر آخوند اينكه: «هذا» و «هو» و «اياك» موضوعله آنها كلّ مفرد مذكر است، ول اشاره و تخاطب مربوط به مقام
،ّشود كه آن كلهمين اشاره و تخاطب سبب م است و اشاره و تخاطب قيد موضوعله نيست؛ ول استعمال و نياز استعمال

تشخّص يابد و جزئ شود.

خلاصه بيان مرحوم آخوند در امر دوم:

اولا: تعريف خاص براى وضع كرد.

ثانيا: وضع خاص و موضوعله عام را محال دانستند.

ثالثا: در باب حروف و وضع با نظريه مشهور مخالفت كردند.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


